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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 نعمت االله مختارزاده   
  شهـرِ  اسن ــ  المان   

 
  بشنو به تو می گويم

  ای بـــار بــرِ  دســـتار ،  بشنو بـه تـو ميگويم

  بشنو بـه تـو ميگويمرويـيـده بـه رويـت خـار، 

  ريـشِ  تــو شـده لانه  ،  شـيطان ،  نمود خانه

   ای طالـــبِ  بی افسار ،  بشنو بـه تـو ميگويم

  گــه قتل و گهی غارت ، سر ها به سرِ  دارت

  کـــردی هــمه ماتـم دار ، بشنو بـه تـو ميگويم

  آيـيـنِ  خــــداونــــدی   ،  هــم لکه و هم داغی

  ـمه را بـيزار ،  بشنو بـه تـو ميگويمکــردی ه

  با درّه  و  با شـــلاق ، احــراق و هم اِستنطاق

  ای صاحبِ  دار و تــار ، بشنو بـه تـو ميگويم

  عالم هــمه شد حيران ، با راکت و بم ، ويران

  اصـنامِ  وطـن بـسـيار  ،  بشنو بـه تـو ميگويم

  لتارمُـدِ چـپـن و دســتار ، عوض  ،  کفن و چ

  پُـر اژدر و مار هرغار ، بشنو بـه تـو ميگويم

  اعــــرابِ  سيه پستان ، فکرش همه گورستان

  ای دايــــــۀ بـيـمـقـــدار ، بشنو بـه تـو ميگويم
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  گه اُشتر و گه حِمار، گه خورجين و گه افسار

  بر پشتِ  تو سنگين بار ، بشنو بـه تـو ميگويم

  ای کُـلفتِ  چـرکسـتان ، وی کيسه کشِ  فـتّـان

  بــا نالی و بــــا پــيـزار ، بشنو بـه تـو ميگويم

  ای طالــبِ  نــاجــالــب  ،  ای سالبِ  نا غالب

  ای قـالــبِ  اژدرهــــار ، بـشنو بـه تـو ميگويم

  با قـــيـزه روی روضـه  ،  در قبضۀ تو بيضه

  نو بـه تـو ميگويمر ، بشاای ارضۀ هيضه  خـو

  نفروش  و بخر نرخر ، هــر لحظه سوارِ  خر

  و ميگويمـه تـر ، بشنو بدلالِ  خــر و خــرکــا

  مـيـهــن شـــده مـخــروبه ، مردم شده سرکوبه

  و ميگويمـه تـر، بشنو بای نسلِ  جــوان بــيــدا

  ای طـــالـــبِ  پـشـمـيـنـه ، وی دشـمنِ  ديرينه

  و ميگويمـه تـر ، بشنو بـود بسيابس شکـــوه بـ

  ای  با قــلــم و کـاغـــذ ، می يـاب ، يکی منفـذ

  و ميگويمـه تـر ، بشنو بمـــرقـــوم نـــما اشـعـا

  بی پرده و بی جامه ، مرقـــوم شـــد ايــن نامه

  و ميگويمـه تـر ، بشنو ببس ازين گفتا»نعمت«

    
 

 


